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صفحه 7
شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳ 
اول ربیع الثانی ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۶۸۶

پرسش و پاسخ

لزوم تفکر در سنت های 
عزت و ذلت امت های پیشین

امــام علــی)ع( می فرماید: بترســید از عذاب ها و ســختی ها که بر اثر 
زشت کاری ها و بدکرداری ها به امت های پیش از شما رسیده، و پیش آمدهای 
آنان را در نیکی و بدی به یاد آورید و بر حذر باشید از اینکه مثل آنان شوید، 
و هر گاه در تفاوت دو حالت )نیک و بد( آنان تفکر نمودید. پس اختیار کنید 
آنچه را که موجب عزت آنان گردید و دشــمنان را از آنان برطرف ساخت. از 
پرهیز نمودن از جدایی و مهربانی کردن و یکدیگر را به آن ترغیب و سفارش 
نمودن، و دوری کنید از هر کاری که مهره پشــت پیشــینیان را شکست و 
توانایی آنان را سست نمود، از جهت کینه ورزی در دلها و دشمنی داشتن در 

سینه ها و پشت کردن اشخاص بر هم و یاری نکردن دست ها به یکدیگر.)1(
____________

1- نهج البلاغه- خطبه 192

علت تعبیرهای مختلف 
درباره فکر کردن

احادیث زیادی که به این عبارت است: 1- یک ساعت فکر کردن از یک 
سال عبادت کردن افضل است 2- از شصت سال عبادت کردن افضل است 
3- از هفتاد سال عبادت کردن افضل است. این تغییر تعبیرات همان طور 
که بسیاری از علما گفته اند: به واسطه این است که نوع و موضوع تفکرها 
فرق می کند: یک تفکر است که انسان را به اندازه یک سال عبادت جلو 
می برد. یک تفکر است که او را به اندازه شصت سال عبادت جلو می برد، 

یک تفکر است که او را به اندازه هفتاد سال عبادت جلو می برد.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 24، ص 370

تفکر،  پدر و مادر همه خوبی ها
قال الامام الحسن)ع(: »اوصیکم بتقوی الله، و ادامهًْ التفکر، فان 

التفکر ابوکلّ خیر و امه«.
 امام حسن)ع( فرمود: شما را به تقوای الهی و اندیشیدن همیشگی 

سفارش می کنم، زیرا که اندیشیدن پدر و مادر همه خوبی ها است.)1(
____________

1- تنبیه الخواطر، ج 1، ص 52

اولویت های تفکر و اندیشه ورزی )۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه منابع و موضوعاتی باید در اولویت 
تفکر انسان ها قرار گیرند و پیرامون آنها به تفکر و تعمق بپردازند؟

پاسخ:
فضیلت تفکر

موضوع تفکر دارای ابعاد وســیع و گسترده ای است که تمام موجودات و 
امور مادی و معنوی و آنچه را مربوط به دنیا و آخرت انسان است را با هدف و 
اغراض مختلف شامل می شود. آیات و روایات بسیاری در زمینه فضیلت تفکر 
و مهم ترین شاخص صاحبان عقل و خرد آمده است. زیرا امتیاز انسان از دیگر 
حیوانات به قوه عاقله او اســت که از سوی خدای متعال به وی عطا گردیده 
است. انسان به وسیله تفکر می تواند زشتی و زیبایی، خیر و شر و نقص و کمال 
را تشخیص دهد، و در مسیر زندگی راه سعادت و کمال خود را انتخاب کند. 
مرحوم علامه طباطبایی)ره( می نویسد: »خداوند عقل را به نیرویی تعریف کرده 
که انســان در دینش از آن بهره گیرد و به وســیله آن راه را به سوی حقایق 
معارف و اعمال صالح پیدا کرده و آن مسیر را پیش بگیرد. پس اگر عقل انسان 
در چنین مجرایی قرار نگیرد و قلمرو عملش به چهار دیوار خیر و شر دنیوی 

محدود گردد، دیگر عقل نامیده نمی شود.)ترجمه المیزان، ج2، ص375(
تفکر از نگاه آیات قرآن

در قرآن کریم آیات بسیاری در زمینه فضیلت تفکر و تاکید بر اندیشه ورزی 
آمده است. مرحوم علامه طباطبایی)ره( می نویسد: »اگر کتاب الهی را تفحص 
کامل نموده درآیاتش دقت فرمایید، خواهید دید شاید بیش از سیصد آیه وجود 
دارد که مردم را به تفکر، تذکر و تعقل دعوت نموده و یا به پیامبر)ص( استدلالی را 
برای اثبات حقی و یا ازبین بردن باطلی می آموزد.)ترجمه المیزان، ج10، ص85( 
برای نمونه قرآن کریم در سوره آل عمران آیات 190 و 191 می فرماید: به تحقیق 
در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز نشانه هایی است برای صاحبان 
عقل، آنان که در حالت ایستاده و نشسته و خوابیده، خدا را یاد و در خلقت آسمان 
و زمین تفکر می کنند )و می گویند( پروردگارا! این هستی را بیهوده نیافریده ای«.

جایگاه تفکر در روایات
روایــات فراوانی در زمینه فضیلت تفکر آمده اســت که در اینجا به ذکر دو 

نمونه بسنده می کنیم:
1- قال الامام الحســن)ع(: »علیکم بالفکر فانه حیاهًْ قلب البصیر و مفاتیح 
«. امام حسن)ع( می فرماید: بر شما باد به تفکر و اندیشه ورزی، زیرا  ابواب الحکمهًْ
که آن مایه زندگی قلب انسان بابصیرت و کلید درهای حکمت است.)بحارالانوار، 

ج78، ص115(
2- قال الامام الرضا)ع(: »لیس العبادهًْ کثرهًْ الصلاهًْ و الصوم، انما العبادهًْ التفکر 
فی امر الله«. امام رضا)ع( می فرماید: عبادت و بندگی به زیادی نماز و روزه نیست. 
پس همانا عبادت فقط اندیشه ورزی در کار خدای متعال است.)کافی، ج2، ص55(

اولویت های تفکر و اندیشه ورزی
شکی نیست موضوعاتی را که پیرامون آنها می توان تفکر و اندیشه ورزی 
کرد بسیارند و ابعاد فردی و اجتماعی و محیط پیرامونی ما را دربر گرفته اند. 
اما اولویت بندی در هر کاری یکی از نشانه های اصحاب عقل و منطق است. 
عقل حکم می کند در برابر انبوه موضوعات قابل اندیشــیدن، انسان به سراغ 
موضوعاتی برود که مستقیماً در زندگی فردی و اجتماعی او تاثیر می گذارد و 
می تواند او را در مسیر رشد و تعالی و بالندگی و تکامل قرار دهد. آموزه های 
وحیانی در این زمینه راهنمای خوبی است که اهم موضوعات و اولویت بندی 

آنها را برای ما تعیین فرموده است.
1- طبیعت

در بسیاری از آیات قرآن، از عالم طبیعت یعنی زمین، آسمان، ستارگان، 
خورشید، ماه، دریاها، گیاهان، حیوانات و تمامی آنچه در اطراف انسان است 
به عنوان آیات و نشانه های الهی یاد شده و انسان دعوت به تفکر درباره آنها 
شده است. »بگو دقت و مطالعه کنید ببینید در آسمان ها و زمین چه چیزهایی 

است.«)یونس-101(
2- تاریخ

آیات بســیاری از قرآن، تاریخ امت های گذشــته را ذکر کرده و ما را به 
مطالعه و تفکر در سرگذشــت آنان دعوت نموده اســت. قرآن کریم تنها به 
بیان وقایع تاریخی اکتفا نکرده، بلکه همراه با آن، عوامل مؤثر در سرنوشت 
ملت ها را نیز ذکر کرده است. یعنی آنچه رمز موفقیت، پیروزی و عزت فرد و 
یا امتی، و یا عامل شکست، ذلت و هلاکت قومی در گذشته بوده نیز مدنظر 
قرار داده است. از آنجا که تحولات تاریخ انسان براساس یک سلسله سنت های 
تغییرناپذیر الهی انجام می گیرد، آنچه در گذشته بوده، در تاریخ حال و آینده 
نیز وجود دارد، لذا تاریخ گذشته می تواند چراغ راه آینده ما باشد. »پیش از 
شــما سنت ها و قانون هایی عملا به وقوع پیوسته است. پس در زمین و آثار 
تاریخی گذشتگان گردش و کاوش کنید و ببینید پایان کار کسانی که حقایق 

وحی را دروغ پنداشتند به کجا انجامید.« )آل عمران-137(
ادامه دارد

فقر غذایی و گرسنگی پرویز سجادی
بلای اجتماعی و سلطه سیاسی

بسیار  مســئله ای  تغذیه 
انسانی  زیرا  اســت؛  مهم 
دارد  گرسنگی  مشکل  که 
و غذایی برای سد جوع به 
نمی تواند  نمی آورد،  دست 
عبادت کنــد. خداوند در 
قریش  سوره   ۴ و   ۳ آیات 
به این نکته اشاره می کند 
ایمان  گرســنه  شکم  که 

ندارد.

در  چهارگانه ای  عوامــل 
برخــی از جوامع موجب 
بحران  دچار  که  می شود 
آرامش  و  آسایش  فقدان 
یعنی ترس و گرســنگی 
شوند. این عوامل عبارتند 
از:ظلم، تکذیب پیامبران، 
کفــران نعمــت و ابداع 
برای  جدیــد  روش های 

گناه.

انسان برای اینکه قدرت تحمل را در خود افزایش دهد لازم است در 
شرایطی قرار گیرد که تحمل وی تقویت شود. گرسنگی از جمله این 
شرایط است که بردباری را در آدمی ایجاد و تقویت می کند. از آیات 
1۵۳ و 1۵۵ ســوره بقره این معنا به دست می آید که خداوند عنایت 
خاصی به مؤمنان دارد و ایشان را گرفتار گرسنگی می کند تا زمینه 

برای آمادگی شان برای تحمل مشکلات فراهم آید. 

خداوند در آیات قرآن روشن می کند که جوامع متنعم و مرفه 
که راه کفران و ناسپاســی را در پیش گرفته اند، دچار بحران 
گرسنگی و ترس می شوند و آسایش و آرامش خود را از دست 
می دهند. بنابراین هر گونه ابتلا به گرسنگی را نباید به عنوان 
آزمون دانست چرا که برخی از گرسنگی ها بلا)کیفر( و برخی 
دیگر ابتلا )آزمون( است. از این رو خداوند جوامع کفرپیشه و 

کفران کننده را تهدید به ناامنی و گرسنگی می کند.

و  دســته بندی  در  روانشناســان 
نخستین  انسانی  نیازهای  اولویت گذاری 
اولویت را به مسئله تغذیه می دهند و آن 
را در کنار دومین اولویت بشــری یعنی 
که  معناست  بدان  این  امنیت می گذارند. 
مهم ترین دغدغه های انسانی ، همانا آسایش 
و آرامش است که دستیابی به آن به معنای 

خوشبختی تلقی می شود.
به ســخن دیگر، تفســیر انسان از 
خوشبختی با دو عنصر آسایش و آرامش 
انجام می گیرد و خوشبخت واقعی و کامل 
کسی را می دانند که به آسایش و آرامش 

دائمی، پایا و مانا دست یابد.
نخستین چیزی که از مفهوم آسایش 
در شــکل مصداق غالب آن، به ذهن هر 
و  کســی خطور می کند، رفع گرسنگی 
برطرف کردن این نیاز روزانه و دستیابی به 
غذاست. همین نیاز دائمی و روزانه آدمی به 
تغذیه است که بسیاری از مشکلات اخلاقی، 
اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و سیاسی را 

پدید می آورد.
نویســنده در این مطلب درباره نقش 
گرسنگی در زندگی بشر و آثار و پیامدهای 
منفی و مثبت آن در عرصه های اخلاقی، 

اجتماعی و سیاسی سخن گفته است.
***

تغذیه، نخستین نیاز بشر
انسان پیش از اینکه به اموری چون امنیت، 
عشــق و محبــت ، عدالــت، آزادی و مانند آن 
بیندیشــد، به غذا می اندیشد. این مطلبی است 

حالی که دوزخیان گرفتار گرسنگی و بی غذایی 
هســتند و اگر غذایی برای آنــان در برخی از 
درجات و طبقات دوزخ است، غذایی بدبو، همراه 
با شکنجه است بی آنکه سیر کند و یا گرسنگی 
را برطرف نماید. )غاشیه، آیات ۶ و 7 ( همچنین 
خداوند در آیات 2 تا 7 ســوره غاشــیه در بیان 
وضعیــت کافران در دوزخ بیان می کند که آنان 
گرفتار گرسنگی دائمی هستند و هرگز غذایی 
نمی خورند تا آنان را سیر کند و گرسنگی شان را 
بر طرف سازد. این در حالی است که بهشتیان 
از بهترین نوشیدنی ها و خوردنی ها بهره مندند 
و هیچ دغدغه ای به نام گرسنگی ندارند. )انسان 
آیات 5 تا 22 و آیات دیگر سوره واقعه و الرحمن(

قرآن در آیاتــی از جمله آیات 117 و 118 
ســوره طه گزارش می کند که بهشتِ نخستین 
حضرت آدم )ع( نیز این گونه بود که در آنجا بهشت 
عاری از گرسنگی بود؛ زیرا آنچنان مواد غذایی 
در بهشت آدم )ع( زیاد بود که گرسنگی معنا و 
مفهومی نداشت ولی او با خطایی که می کند خود 
را گرفتار شقاوت زمین و رنج گرسنگی می کند.

در حقیقــت خداوند با توجه بــه نیاز غریزی و 

حضرت نوح )ع( به عنوان نمونه نهصد و پنجاه 
سال کافران را به ایمان دعوت کرد ولی مخالفان، 
او را تمسخر کردند، با این همه آن حضرت صبر 
پیشه کرد و آنان را مجازات نکرد و از مهر و محبت 
خویش به آنها نکاست تا آنگاه که دیگر امیدی به 
درست شدنشان نبود و جز کافر و فاجر نمی زادند. 

)نوح، آیات 29 و 30(
البته انســان برای اینکه قدرت تحمل را در 
خود افزایش دهد لازم اســت در شرایطی قرار 
گیرد که تحمل وی تقویت شــود. گرسنگی از 
جمله این شرایط است که بردباری را در آدمی 

ایجاد و تقویت می کند.
از آیــات 153 و 155 ســوره بقره این معنا 
به دســت می آید که خداوند عنایت خاصی به 
مؤمنان دارد و ایشان را گرفتار گرسنگی می کند 
تا زمینه برای آمادگی شان برای تحمل مشکلات 

فراهم آید. 
قــرآن در آیات 119 تا 121 ســوره توبه ، 
نمونــه ای از حقیقت آزمون گرســنگی را بیان 
می کند. در این آیات آمده که تحمل گرسنگی و 
هر گونه کارهای مقدماتی از سوی مؤمنان مورد 

شبهه انتقام    جویانه بودن قصاص 
و ترویج روحیه انتقام    جویی

* یکی از انتقادات به مجازات قصاص، این است که این مجازات ناشی از حس 
انتقام و موجب ترویج روحیه انتقام  جویی در اجتماع است. این حس باید با تربیت 
عمومی ، از جامعه محو و قاتل نیز تربیت و اصلاح شــود و این رویکرد با مجازات 
کمتر از قتل، مانند زندان امکان  پذیر اســت، نه مجازات قصاص که ترویج روحیه 

انتقام  گیری را به دنبال دارد. 
علاوه  بر این، اســلامی که دارای بهترین دستورهای اخلاقی به ویژه در روابط 
اجتماعی اســت، چگونه در اینجا اعمال احساسات انتقامجویانه را تجویز کرده 
است؟ انتقامجویی خلاف اصول اخلاقی اســت. امروزه بشر به درجه ای از رشد 
و کمال رســیده است که انتقام  جویی را خلاف احساسات بشردوستانه می  داند و 

جایی برای انتقامجویی نیست.)1(

به این شبهه پاسخ  های متعددی می  توان داد:
اول: قصاص غیر از انتقام است و بین این دو، تفاوت وجود دارد:

1. در انتقام، منتقم به رعایت تســاوی بین فعل مجرم و عمل انتقامی مقید نیســت و چه 
بســا از آن فراتر رود؛ همان  طور که در دوره جاهلیت جریان داشت؛ اما در قصاص تساوی بین 
جرم و مجازات شــرط است و اگر تساوی امکان نداشت، مانند بعضی از جراحت ها، قصاص به 

دیه تبدیل می شود؛
2. اینکه انتقام از ناحیه مجنی علیه است و حاکم در آن نقشی ندارد؛ لیکن قصاص اگرچه 
حق مجنی علیه یا ولیّ دم است؛ حاکم نیز در آن نقش دارد و این کار مجاز است تحت نظارت 
حاکم انجام می شود. بنابراین، قصاص از جنبه شخصی و انتقامی بودن صرف بیرون می  رود و 

جنبه اجتماعی پیدا می کند.)2(
دوم: اسلام در برخورد با جرایمی که جنبه غالب آنها به تعدی به حقوق انسان برمی گردد، 
مانند جرم قتل، اولاً و بالذات، درصدد آرامش بخشیدن به روحیه متألم ولیّ دم و مجنی علیه و 
فرونشاندن خشمی است که از درون آنها شعله می  کشد و لذا این، انتقام نیست، بلکه اقامه عدل 
است و بدون شک اعطای چنین حقی به زیان  دیده از جرم، او را از انتقامجویی شخصی و زیاده  روی 
در آن باز می  دارد. بنابراین، قانون قصاص درصدد مهار روحیه انتقام  جویی است، نه ترویج آن.)3(

سوم: بر اساس آیه 178 سوره بقره:» ای اهل ایمان! در مورد کشته شدگان، بر شما قصاص 
مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. پس کسی که ]مرتکب قتل 
شده چنانچه[ از سوی برادر ]دینی[  اش ]که ولیِّ مقتول است[ مورد چیزی از عفو قرار گرفت ]که 
به جای قصاص، دیه و خون بها پرداخت شود[ پس پیروی از روش شایسته و پسندیده ]نسبت 
به وضع مادی قاتل بر عهده عفو کننده است[، و پرداخت دیه و خون بها با نیکویی و خوشرویی 
]بر عهده قاتل است[. این ]حکم[ تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان؛ پس هر که بعد 

از عفو، تجاوز کند ]و به قصاص قاتل برخیزد[ برای او عذابی دردناک است.«
1. آیه با عنوان »مؤمنان« شروع شده و بدیهی است که مؤمنان، مبنای کارشان را هوا و هوس 

و اغراض شخصی قرار نمی  دهند و کینه  توزی و انتقامجویی محرک آنان نیست؛
2. قصاص امری تعیینی نیست، بلکه ولیّ دم و مجنی علیه بین قصاص و عفو مخیرند؛

۳. قرآن ولیّ دم یا مجنی علیه را »برادر مجرم« نامیده است. این طرز تفکر بیشتر موجب 
برانگیختن و ترویج حس محبت و برادری می شود، نه حس کینه  توزی و انتقام جویی.)4(

چهارم: حس انتقامجویی از طبیعت انسان ناشی می شود. هرچند این حس قابل تربیت 
و تبدیل به خصلت عالی  تر انسانی است؛ اما همه را نمی توان به رسیدن به آن مکلف کرد. اگر 
انسان ها به مرحله ای از رشد برسند که مقابله به مثل را برخلاف روح انسان  دوستی بدانند، به طور 
قطع به مرحله ای رســیده اند که هرگز مرتکب جنایت موجب قصاص نشود و در این صورت، 
موضوع قصاص منتفی خواهد شد. اسلام در مجازات قصاص هم به طبیعت انسان توجه کرده 
است و هم به اصول عالی انسانی و اخلاقی و با توجه به طبیعت انسان، حق قصاص را به رسمیت 
شناخته است و از طرف دیگر، راه را به روی کسانی که به مرحله عالی رشد و کمال رسیده اند 

نیز باز گذاشته و به آنان اجازه عفو داده است؛ حتی به عفو تشویق کرده است.)5(
پنجم: مجازات قصاص، موجب ترویج روحیه انتقامجویی در جامعه نمی شود، بلکه از آن 
جلوگیری می  کند؛ زیرا وقتی ولیّ دم یا مجنی علیه احساس کند که قانون از او حمایت می کند 
و مجرم را به سزای عمل خود می  رساند و حقش ضایع نخواهد شد؛ از انتقام خودداری می  کند.)۶(

ششم: انسان به مقتضای طبیعت خود، در برابر اعمال منافی با خواسته ها و منافعش، واکنش 
نشــان می  دهد. محروم کردن مجنی علیه یا ولیّ دم از این واکنش، محروم کردن او از حقی 
طبیعی است که امکان دارد به طغیان احساسات انتقامجویانه منجر شود. حقوق جزائی اسلام، 
قصاص را به عنوان حقی خصوصی تشریع و در عین حال به عفو تشویق کرده است. طبیعی 
است آنچه موجب فروکش کردن احساسات انتقامجویانه می شود، امکان برخورد متقابل است، 
نه لزوماً اجرای آن؛ اما قوانین بشری در جرایم علیه تمامیت جسمانی، مجازات های غیرمتناسب، 
مانند حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته  اند و اعمال آن را نیز نوعی حق عمومی می  دانند که با 

متضرر از جرم هیچ ارتباطی ندارد و موجب ترویج انتقامجویی شخصی می شود.)7(
هفتم: بر فرض وجود انتقام در اجرای مجازات قصاص، باید گفت هر انتقامی مذموم نیست؛ 
انتقام از ظالم به نفع مظلوم به منظور اعمال عدالت و حق، ناپسند نیست؛ دوست داشتن عدالت 
از صفات رذیله نیست، بلکه پسندیده و دوست داشتنی است؛ علاوه بر اینکه تشریع قصاص محض 
در انتقام نیست، بلکه موجب اصلاح عمومی و جلوگیری از فساد می شود. در مقابل، هر عفو و 
رأفتی نیز پسندیده نیست؛ رأفت نسبت به جانی قسی  القلب و مجرم سرکش، ظلم به افراد صالح 

و موجب اختلال نظام و نابودی فضیلت هاست.)8(
هشتم: اگر مقصود این است که قانون قصاص و اجرای آن از حس انتقام ناشی شده است، 
ســخن درستی نیست، زیرا این قانون برای کاهش جرم قتل عمد و اجرای عدالت وضع شده 
است و اگر منظور ولیّ دم است؛ اولاً، همیشه چنین نیست؛ زیرا گاه قاتل عفو می شود و ثانیا، 
اگر هم چنین باشد نمی توان او را مجبور کرد که از حق خود صرف نظر کند، بلکه تنها می توان 

* علی محمدی جورکویه
او را به عفو تشویق کرد.)9(                                                                                         
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بر فرض وجود انتقام در اجرای مجازات قصاص، باید گفت 
هر انتقامى مذموم نيســت؛ انتقام از ظالــم به نفع مظلوم 
به منظور اعمال عدالت و حق، ناپســند نيســت؛ دوســت 
 داشــتن عدالت از صفات رذیله نيســت، بلكه پسندیده و 
دوست داشتنى است؛ علاوه  بر اینكه تشریع قصاص، ممحض 
در انتقام نيســت، بلكه موجب اصلاح عمومى و جلوگيری از 
فساد مى شود. در مقابل، هر عفو و رأفتى نيز پسندیده نيست؛ 
رأفت نســبت به جانى قسى  القلب و مجرم سركش، ظلم به 

افراد صالح و موجب اختلال نظام و نابودی فضيلت هاست.

مجازات قصاص، موجب ترویــج روحيه انتقامجویى در 
جامعه نمى شود، بلكه از آن جلوگيری مى  كند؛ زیرا وقتى 
ولىّ دم یا مجنى عليه احساس كند كه قانون از او حمایت 
مى كند و مجرم را به سزای عمل خود مى  رساند و حقش 

ضایع نخواهد شد؛ از انتقام خودداری مى  كند.

که روانشناسان ، دیگر اندیشمندان و دانشمندان 
بر اساس شــواهد علمی و شهودی بدان تاکید 
دارند. انسان پیش از اینکه دغدغه دیگری داشته 
باشد در اندیشه آن است تا شکم خود را پر کند 
و نیازهای جسمی خود به ویژه تغذیه را برآورده 
سازد، زیرا بی غذا ، انسان می میرد بنابراین به طور 
طبیعــی خود را نیازمند غذا و تغذیه می بیند تا 

بدان طریق حیات خود را حفظ کند.
از گزارش های قرآنی بر می آید که حضرت 
آدم )ع( ، این نخستین فرد بشری پس از آفرینش 
و در همان آغاز خلقت خویش در اندیشه تغذیه 
بود. این گونه است که در دام وسوسه های ابلیسی 
قرار می گیرد و بــا خوردن از درخت ممنوع به 
سختی و رنج و شقاوت دنیوی گرفتار می شود. 
)بقره ، آیه 35 و اعراف آیات 20 تا 24 و نیز طه، 

آیات 117 تا 123(
از داســتان حضرت موســی )ع( بر می آید 
که نخستین نیاز انســان رفع گرسنگی است. 
آن حضــرت )ع( هر چند که در عبارتی کلی از 
خداوند خیر می خواهد)قصــص، آیه 24( ولی 
بر پایه روایتی از امیرمؤمنان علی )ع(، مهم ترین 
درخواست ایشان، نانی برای رفع گرسنگی بوده 
اســت.)مجمع البیان ، ج 7 و 8، ص 387( این 
بدان معناست که مهم ترین مصداق از فقر همان 
فقر غذایی است. بسیاری از مشکلات بشر از آغاز 
تاکنون ریشه در مسئله تغذیه و رفع گرسنگی 
دارد. فشار گرسنگی چنان است که انسان را به 

هر کاری وا می دارد.
اگر در آموزه های وحیانی و غیر وحیانی یکی 
از مشکلات بشر، فقر دانسته شده است، مقصود 
و مراد نخستین از آن ، همان فقر غذایی و عدم 
دستیابی به چیزی است که انسان با آن تغذیه 
کند و گرسنگی اش را برطرف سازد. از این رو در 
ادبیات عرب، بسیاری از تصرفات اقتصادی به اکل

)خوردن ( نســبت داده شده است. از جمله 
در آیه 29 سوره نساء خداوند می فرماید: لا تاکلوا 

اموالکــم بینکم بالباطل. هر چند که در این آیه 
مراد، بیان حرمت هر گونــه تصرفات در اموال 
دیگران است ،با این همه این معنا را با واژه اکل 
بیان می کند؛ زیرا مهم ترین و نخستین معنای 
متبــادر از تصرف در اموال، تصرف به شــکل 

خوردن است.
بنابراین، وقتی از تصرفات در اموال ســخن 
به میان می آید، نخستین تصرف همان خوردن 
اســت، چرا که دغدغه و نیاز نخستین بشر رفع 
گرســنگی از خود می باشد که ضامن حیات و 
بقای اوســت. همچنین هنگامی که از فقر و یا 
فقر اقتصادی ســخن به میان می آید ، نخستین 
امر متبادر از آن، فقر غذایی اســت که ســتون 
فقرات آدمی را می شکند و اجازه هر گونه حرکت 
و تحرک را از آدمی سلب می کند و در جایی به 
مسکنت می افکند تا مســکین شود و ناتوان از 

حرکت در جایی سکون یابد.
خداوند با توجه به شــناخت کامل از غریزه 
تغذیه و نیاز روزانه و دائمی به رفع گرســنگی، 
هنگامی که مسئله تشویق و تهدید می رسد ، در 
قالب بشارت و انذار، وضعیت بهشتیان و دوزخیان 
را این گونه تصویرسازی می کند که بهشتیان از 
همه غذاهای خوب و نیکو بهره مند هستند و هیچ 
غم و اندوهي نسبت به غذا احساس نمی کنند، در 

طبیعی بشر به غذا و مشکل گرسنگی، مردمان 
را به سوی ایمان و پرهیز از کفر دعوت می کند 
و با اشاره به مفهوم خوشبختی در اندیشه بشر، 
وضعیت مطلوب و نامطلوب مؤمنان و کافران را 
تصویر می کند تا هر کســی راه خود را بشناسد 
و در آن گام بردارد. کسی که آسایش و آرامش 
ابدی را می جوید ایمان آورده و از گرســنگی و 
ترس دائمی رهایی می یابد و به بهشت آسایش 

و آرامش وارد می شود. 
شکم گرسنه ایمان ندارد 

تغذیه مسئله ای بسیار مهم است؛ زیرا انسانی 
که مشکل گرسنگی دارد و غذایی برای سد جوع 
به دست نمی آورد، نمی تواند عبادت کند. خداوند 
در آیات 3 و 4 ســوره قریش به این نکته اشاره 
 می کند که شــکم گرسنه ایمان ندارد؛ زیرا واژه 
» من جوع« در آن بیانگر این معناست که هدف 
از طعام، از میان بردن گرســنگی است نه آنکه 
 خوردن فی نفسه امری مطلوب باشد. همچنین 
» فلیعبــدوا« بیانگر هدف بــودن عبادت برای 
طعامی است که از خداوند به انسان می رسد. بر 
این اساس رفع گرسنگی انسان و تغذیه او از سوی 
خداوند، به هدف عبادت انجام می گیرد ، زیرا شکم 

گرسنه نمی تواند عبادت کند.
البته کسانی که گرفتار گرسنگی هستند بر 
اساس همین آیات لازم است تا مقدمات عبادت 
را انجام دهند. به ســخن دیگر انسان گرسنه به 
سوی خداوند متوجه می شود تا او را سیر کند و 
گرسنگی اش را با تغذیه از میان ببرد. هنگامی که 
خداوند گرسنگی را از میان برد و اطعام کرد ،بر 
شخص است تا شــکر رفع گرسنگی کند و به 
عبادت خداوند بپردازد. بنابراین، دو گونه عبادت 

ابتدائی و تکمیلی وجود دارد.
نکتــه مهم اینکه خداوند هرگز انســانی را 
گرسنه نمی گذارد، زیرا پیش از وجودش در دنیا 
و یا همزمان با ایجادش در رحم مادر، مقدمات 
تغذیه او را فراهم می آورد به طوری که پیش از 
تولد طفل سینه مادرش پر از شیر می شود.. پس 
از آن اگر انسان شــاکر باشد، اطعام الهی ادامه 
می یابد و به شــکل کامل تری به وی می رسد، 
ولی اگر طغیان کند و شــکرگزار نباشد، گرفتار 

گرسنگی می شود.
به هــر حال، خداوند تنها حقیقتی اســت 
که انســانها را اطعام می کنــد و با خوراکی ها و 
نوشیدنی ها او را سیر و سیراب می نماید )شعراء 
آیه 79( از این رو شــخص باید همواره متوجه 
خداوند باشــد و اطعام و رفع گرسنگی خویش 

را از او بخواهد.
گرسنگی، آزمون الهی و فضیلت اخلاقی

 گرســنگی از وسایل حتمی خدا در آزمون 
از انسان به ویژه مؤمنان است. خداوند، آزمون را 
برای این قرار داده تا همگان متوجه منشا تغذیه 
یعنی ذات باری تعالی شــده و او را بشناسند و 

عبادت کنند و سپاسگزارش باشند.
صبر از جملــه فضائل و کمالات انســانی 
اســت. انسان در شکیبایی اســت که می تواند 
استعدادهای بسیاری از خود را بروز و ظهور دهد 
و مظهر ربوبیت الهي باشد، زیرا باید به گونه ای 
تربیت شود تا در برابر همگان به ویژه دشمنان 
و مخالفان بردبار باشد و با مخالفتی، از کوره بدر 

نرود و مجازات نکند.

تشــویق خداوند اســت و آنان از طریق تحمل 
گرسنگی می توانند از آزمون خطیر جهاد سربلند 
بیرون آیند.تحمل گرسنگی در راه خدا افزون بر 
اینکه احســان و درود و صلوات خداوندی را به 
همراه دارد، یک فضیلت اخلاقی، عملی صالح ، 
اطاعت خدا و رســول، نشــانه صداقت مؤمنان 
اســت و مؤمنان را متوجه مالکیت خدا می کند 
و رحمت او را تجلی می دهد. بنابراین با چنین 
بینش و نگرشی می توان به استقبال گرسنگی 
و ســختیهای آن رفت که در مسیر جهاد در راه 
خدا و ظهور و بروز صفات کمالی در انسان حاصل 
می شود.)همان آیات( در مباحث عرفانی معروف 

است که می گویند:
صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام

        ناتمامان جهان را کند این پنج تمام 
گرسنگی،کیفر ناسپاسان

البته همه گرســنگی ها به این دلیل نیست 
بلکه برای کسانی که پیامبران را تکذیب کرده 
و دروغگو می نامند و نســبت به نعمتهای الهی 
سپاســگزار نیســتند و کفران نعمت می کنند، 
گرسنگی، کیفر و مجازاتی سخت از سوی خداوند 

است.)نحل، آیات 112 و 113(
خداونــد در این آیات روشــن می کند که 
جوامع متنعم و مرفه که راه کفران و ناسپاسی 

را در پیــش گرفته اند، دچار بحران گرســنگی 
و ترس می شــوند و آســایش و آرامش خود را 
از دســت می دهند. بنابراین هــر گونه ابتلا به 
گرســنگی را نباید به عنوان آزمون دانست چرا 
که برخی از گرسنگی ها بلا)کیفر( و برخی دیگر 
ابتلا )آزمون( است. از این رو خداوند جوامع کفر 
پیشه و کفران کننده را تهدید به ناامنی و گرسنگی 
می کند. بر اساس همین آیات می توان دریافت 
که عوامل چهارگانه ای در برخی از جوامع موجب 
می شود که دچار بحران فقدان آسایش و آرامش 
یعنی ترس و گرسنگی شوند. این عوامل عبارتند 

از: ظلم، تکذیب پیامبران، کفران نعمت و ابداع 
روش های جدید برای گناه. خداوند در آیه 112 
همین سوره نحل با آوردن تعبیر » یصنعون «که 
در بردارنده معنای ابداع و ایجاد مسبوق به عدم 
اســت ،می خواهد بگوید که از مهم ترین عوامل 
گرســنگی و قحطی ، ابداع روش های جدید در 
گناه است. )تفسیر القرآن الکریم شبر، ص 1۶ و 

الدر المنثور، ج 4، ص 133(
گرسنگی ، عامل سلطه پذیری 

اگــر بخواهیم مهم ترین آثــار و پیامدهای 
گرســنگی در شــخص یا جامعه را بیان کنیم، 
می توان به بی ایمانی و تــرک عبادت در حوزه 
اعتقادات و سلطه پذیری در حوزه عمل اجتماعی 

و سیاسی اشاره کرد.
پیــش از ایــن درباره نقش گرســنگی در 
بی ایمانی و ترک عبادت ســخن گفته شد. اما 
درباره تاثیر دیگر گرســنگی می توان گفت که 
براساس آیات 58 تا ۶1 سوره یوسف از مهم ترین 
آثار مخرب گرسنگی، سلطه پذیری است؛ چرا 
که برادران یوسف )ع( حاضر می شوند برای اینکه 
خوراکی تهیه کنند، هر آنچه یوسف )ع( از ایشان 
خواسته را برآورده سازند. آنان بیان می کنند که 
اگر به ایشان گندم و خوراکی بدهد تا از قحطی 
و گرسنگی رهایی یابند، آنان کاری می کنند تا 
رضایــت آن حضرت را به دســت آورند و برادر 
دیگرش را به نزد او آورند. تعبیر آنان این اســت 
که با مراوده و رفت و آمدهای پیاپی و فریبکاری 
بر اساس مهر و محبت، کاری می کنند تا پدر بر 
انجام کاری که خواسته حضرت یوسف )ع( است 
رضایت دهد.آنان بسادگی برای رهایی از قحطی 
و گرسنگی حاضر می شــوند تا سلطه حضرت 
یوسف )ع( را بپذیرند و در مسیر خواسته های او 

توطئه و همکاری کنند.
از آیه 112 ســوره نحل نیــز بر می آید که 
گرسنگی و ناامنی، مهم ترین بلاهای اجتماعی 
هر جامعه ای اســت و جامعه برای رهایی از آن، 
به هر کاری اقدام می کند که البته اگر راه توحید 
و عبادت بود، بســیار مطلوب بود، ولی بسیاری 
از مردم به جای گزینش چنین راهی به ســوی 
سلطه دیگران می روند که بسیار ستمگرانه است.
از اینکه خداوند به اطعام گرســنگان توجه 
خاص مبذول داشته و آن را تکلیف الهی دانسته 
)حاقه ، آیه 34 و فجر، آیه 18 و ماعون آیه 3( و 
همچنین از پاداش هایی که برای اطعام دهندگان 
بیان کرده می توان دانست چرا اطعام گرسنگان 
از ســوی مؤمنان ارزش دارد؛ زیرا بســیاری از 
گرســنگان به ســبب گرســنگی به دام کفر و 
بی ایمانی می افتند و ترک عبادت می کنند و یا 
سلطه دشمنان از جمله مرفهان بی درد و اشراف 

ستمگر را می پذیرند.
خداونــد برای اطعام دهندگان گرســنگان 
پاداشــهایی چون امــان از دشــواری های روز 
قیامت)انسان آیات 5 تا 11(، بهشت و نعمتهای 
فــراوان آن)انســان آیات 5 تا 22(، شــادی و 
خرمــی در قیامت )همان( عبــور از صراط در 
قیامت)بلــد، آیات 11 تا 1۶ و مجمع البیان، ج 
۶ و 10 ، ص 750(، لقای الهی همراه با شادابی 
و خوشحالی)انســان، آیات 5 تا 11( و رهایی از 
شــرور و بدی ها و 20، ص و سختی های قیامت 

)همان ( را بیان می کند.
شرق هدف از بیان این مشوق ها آن است تا 
مؤمنان به اطعام گرسنگان تشویق شوند و اجازه 
ندهند تا گرسنگی، عاملی برای سلطه پذیری و 
کفر و بی ایمانی مؤمنان شود و آنان را به ورطه 
ســقوط و تباهی افکند. آمارها نشــان می دهد 
که مهم ترین عامل بســیاری از نابهنجاری های 
اجتماعی، طلاق ها و خودکشی ها و سلطه پذیری 
از اشــراف مرفه و بی درد و قدرت های زورگو و 

ستمگر، گرسنگی و فقرغذایی است.
هــر  در  موجــود  نابرابري هــاي  و  فقــر 
جامعه اي ،پیامدهاي خاص خود را دارد و نه تنها 
باعث بروز بحران می شود بلکه بر اساس سلسله ای 
از روابط علت و معلولی، زمینه بروز بحران هایی 
از قبیل بحران مهاجرت، حاشیه نشینی ، بحران 
آســیب ها و انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، 
اعتیاد، بزهکاري، فحشــا، قتل ، خشونت و انواع 

جرایم دیگر را فراهم می آورد.
جامعه شناسان، انحراف یا جرم را برآمده از 
علل و عوامل اجتماعی می دانند که زمینه های 
اجتماعی وقوع آنها، مسائل و مشکلات اقتصادي 
همانند فقر ،تورم ،گرانی ،اعتیاد، بیکاري و فشارهاي 
زندگی و مانند آن اســت که هر کــدام از این 
مؤلفه ها می تواند فــرد را به یک بزهکار تبدیل 
کند. بزهکاری را نمی توان متعلق به یک طبقه 
اجتماعی خاص دانســت اما طبق گزارش هایی 
که منتشر می شــود،احتمال بروز بزهکاری در 
طبقات پایین اجتماع بیش از طبقات متوسط 
و بالاست که البته این موضوع بیشتر در جوامع 
شهري صادق است. این بدان معناست که فقر 
و گرسنگی می تواند عامل بسیاری از مشکلات 

نابهنجار اجتماعی و جرم ها و جنایات باشد.

در خانواده هــای فقیر علاوه  بر نامناســب 
بودن شرایط کلی زندگی، نبود تغذیه مناسب 
و نامناسب بودن شــرایط تحصیلي، بسترساز 
مشــکلات بعدي فرزندان این خانواده هاست. 
بیشتر فرزندان طبقات پایین جامعه به دانشگاه 
راه نمی یابند و علاوه  بر آن نمی توانند شــغل 
مناسبی داشته باشــند و در این دور معیوب، 
بعضــی از آنهــا براي تامین مخــارج زندگی ، 
مرتکب بزهکاری می شــوند و در بعضی موارد 
هم تبدیل به کودکان کار می شــوند که خود 

یکی از آسیب های اجتماعی است.


